
ـ فرهنگي بيلوار  جستاري پيرامون پيشينه واوضاع اجتماعي

 ليلا كرمي ورمزاني،دكتر محمد كلهر

 چكيده

از آنان به ژرفناي اسطوره ها باز مي گرددةكردها يكي از اقوام كهن ايران زمين هستند كه پيشين ؛ كما اين كه همين ويژگـي يكـي

و پژوهش گران به مناطق كردنشين شده است ، مانند. انگيزه هاي التفات مورخان ، لازم به يادآوري است كه برخي از مناطق  البته

و كرمانشاهان واقع شده ، بيلوار كه درحد فاصل ميان كردستان گرانتر مورد توجه مورخكم است .فته استو جامعه شناسان قرار

و اجتماعي بيلـوار به سير تحول وتطورتاريخييسجامعه شنادكر كه با روي حاضر،پژوهش  بـرآن، پرداختـه اوضاع تاريخي

در تا با بررسي خاست است و اجتماعي آنان اين منطقهگاه اقوام ساكن و سياسي به شناخت بخشي از ايـن، وانگاره هاي فرهنگي

آيةخط ، زيراكردنشين نايل و ارتباطـات گسـترده بـا سـاير منطقة بيلوار به رغم پيشينه اي ژرفد ، به علت نبود راه هاي تجاري

و اقتصادي بـه صـورت ، بلكه بيش تر در زمينه هاي سياسي و ثروت قرار نگرفته است ، نه تنها مورد التفات ارباب قدرت مناطق

و ، ميان اورامانات در غرب و حاشيه اي ، بوده است منطقه اي پيراموني و جنوب شرقي .دينور در شرق

.تاريخي_ اوضاع اجتماعي، بيلوار،مناطق كردنشين،ها كرد:كليد واژه



 مقدمه

و شيو،و مناطق كرد نشين خصوصاً، مناطق غربي ايران عموماً هبـ، زيستي بوده استةداراي نوعي تكثر اقوام

و تقابل هاي عديده اي را در منطقه سبب گرديده است بيلواراز جمله منـاطقي. گونه اي كه اين تكثر تعاملات

كمانكه محققاست  و سياسي بيلوارةارائ. تر ياد كرده اند از آن مـوعو تصويري از جغرافياي تاريخي ثرؤامـل

و تطور ف، در تحول آنو اوضاع كه ناگفته نماند. ترين دغدغه هاي پژوهش حاضر است يكي از مهم،رهنگي

و فقدان آرشيو عدم دست و شواهد لازم در مهماز، معتبر يابي به مدارك ايـن بررسـي ترين موانـع موجـود

،، با اين حال. تاريخي بود  كـم سفانه اغلب تصوير بسـيار كه متأ از ابتدا سعي شد در كنار منابع موثق تاريخي

 تا زواياي نه چندان روشن جاي تاريخ شفاهي منطقه نيز مورد بررسي قرار گيرد، رنگي از بيلوار ارائه نموده اند

.گاه تاريخي اين منطقه تا حدودي آشكار گردد

 بيلوار موقعيت جغرافيايي

و كرمانشاه واقع شده است در بين دو استان، منطقه اي كه تحت عنوان بيلوار از آن ياد مي شود اين.كُردستان

، كرمانشاه به سنندج واقع شدهةآسفالتةكه در شرق جاد، منطقه و جنـوب از شمال به سنندجاست ، از شـرق

و شـمال غربـي هـم بـه سـنندج محـدود اسـتو از جنوب به پايرونـد،و دينور شرقي به سنقر و از غـرب ،

شد بخشي از خاك كُردستان محسوبر در ابتدابيلواةمنطق.)17: 1381سلطاني،( خرة متـأ اما در دور،مي

و كرمانشاه تقسيم گرديد بين استان ،. هاي كردستان بيلوار را يكي از منـاطق كردسـتان ميرزا شكراالله سنندجي

بيلوار يكي از بلوكات كردستان است كه در نزديكـي«:وي در اين خصوص مي نويسد. محسوب نموده است

و حـدود، اين بلوك كه به خاك كرمانشاهان متصل است. پالنگان واقع شده استةقلع داراي چهل قريه است

.)28: 1366سنندجي،(» شش هزار نفوس دارد

28اردلان را متشـكل از وي كُردسـتان.ه اسـتستناداردلان بخشي از قلمرو واليانرامنطقه نيزاينمردوخ

آن محال مي داند آن، بوده است بيلوارها كه يكي از را محال28كه براي تسهيل امور حكومتي تمام اما بعد از

وةبه يك حوم آنو،جزئي از بلوك هشتم دانسـته شـد ابتداربيلوا، بلوك تقسيم نمودند18مركزي  پـس از



و بيلوار و به همـراه حسـن آبـاد و اميرآبـاد مـردوخ( مركـزي گرديـدةجزئـي از حومـ،سورسـور ژاورود

و: مردوخ كردستاني در ادامه مي نويسد.)53:1351، به علت قرب جوار در يك بلوك،اميرآبادو بيلوار پلنگان

و داراي  و قريب35قرار داده شده و رودخانه مشـر نفر نفوس دارد 4500قريه است وبو اراضي آن از چشمه

مي مي شود و نباتات در آن به عمل مي آيدو همه قسم ،(وه .)82:همان مردوخ كردستاني

در، درعصر حاضر، به هر حال طـول46و54تا،47و7بين، كيلو متري شهر كامياران2بيلوار كُردستان

در.)26:1385، فرهنـگ آبـادي هـا( عـرض جغرافيـايي قرارگرفتـه اسـت34و53 تـا33و44و، جغرافيايي

بر 1329كشوري در سالةتقسيمات اولي از 28000، جمعيت بيلوار كرمانشاهان بالغ و متشكل آبـادي 117نفر

كرُدسـتان؛)69:1331،رزم آرا( بـود  و64 داراي در حـالي كـه بيلـوار ه اسـت بـود جمعيـت نفر 14000آبـادي

.)70:همان(

و، كهريز، مرزباني،توان به ديزگران از روستاهاي مهم بيلوار مي .)69-70:همـان(اشاره نمودسماق رزين

كرُدستان محروم تر از بيلوار كرمانشاه هستند، از نظر امكانات و. روستاهاي بيلوار دو محدوده بيلوار قلمرو هر

و و قلمرو نيز متفاوت كُردستان در تمام تقسيمات كشوري قلمرو بيلوار كرمانشاهان بيش از كُردستان بوده است

در64به طوري كه از مجموع، تر گرديده هم در هر تقسيم بندي كوچك 19بـه، 1329آبادي بيلوار كُردستان

درةحـالي كـه محـدوددر؛) 202:1385، فرهنگ جغرافيـايي(كاهش يافته 1385بادي در سالآ جغرافيـايي آن

.به افزايش بوده استروتر بيش در طول ساليان جديد كرمانشاه

 وجه تسمية بيلوار

ور«و» بيلوار«،» بيلاور«بيلوار در تواريخ دوره هاي گوناگون به نام هاي نام اين منطقه. گرديده استذكر» بيله

و و تيموري و قاجار درمنابع دوره هاي تاريخي بنو عناز و زنديه .و پهلوي آمده است صفويه

.)9/ 281و101-102و؛238/8: 1365، ابـن اثيـر(ذكرگرديده اسـت» بيلوار«بنوعناز نام اين منطقهةدوردر

اهم،) 208-209: 1380، ميرخواند؛ 129: 1363شامي،( اين نام در منابع عصرتيموري خيـر نيـز چنين درمنابع

از، در منـابع عصـر صـفويه.)17-18: 1373سـلطاني،؛69-70: 1329رزم آرا،( بدين نام خوانده شده اسـت 



امير شرف خان ايـن منطقـه را از مسـاكن ايـل. ياد شده است»بيلوار« از اين منطقه با عنوان، رفنامهشجمله

).417-418: 1364بدليسي،(تهماسب دانسته استگلباغي در عصر شاه 

در دقيقاً بيلوار)ةوجه تسمي(در باب شوند نامگذاري و يا فرهنگ لغـات كتابتعبيري ، ها امـا يافـت نشـد

و پهناوري كه در ميان دو آب يـا دو رود خانـه قـرار گرفتـه باشـد،» بيله«معناي مـي اطـلاق، به زمين خشك

بينكه، مانند شهر بيله سوارو پيله وبيله نيزدر معنا يكي هستند،)1943:1368معين،؛448:1368تبريزي،(گردد

وةدو رودخان آن، آق بيگلر قرار گرفته بالهارود يـاد پيلسوار يا پيله سـوار صورتبهو حمداالله مستوفي نيز از

.)245:1381افشار سيستاني،؛ 104:1336مستوفي،(.رده استك

و، باشددو رودنبه معناي خشكي ميا به نظر مي رسد بيلوار ةدر زيرا اين منطقه ميان رودخانه هاي راز آور

و .)69-70: رزم آرا،همان(قره سو واقع شده است ديزگران

 بيلوار تاريخي گاهجاي

مناطق پيرامون بيلوار مورد توجه ارباب،در كرمانشاهان)ق.ه348-406( كردةحكومت محلي حسنويدوران در

، اگر چه در منابعي كه در خصوص. قدرت قرار گرفت نـامي از بيلـوار حكومت حسنويه مطـالبي ذكـر شـده

و بيش هم نيامده است وچون تر مناطقي بـا،)120/4: 1365ابن اثيـر،(مورد توجه قرار گرفته اند دينور سرماج

كه بعد از خاندان حسنويه در حـدود يـك قـرن بـر-بني عيار–، با به قدرت رسيدن خاندان بنوعناز اين حال

، ، قسمت عمده اي از لرستان شمالي و،حلوان كرمانشاهان ؛200/8: همـان(دينـور حكومـت كردنـد شهرزور

كما اين كه در سال. به ميان آمده است»بلواره«نام بيلوار با ضبط، اولين بار)41/3-43: 1382ردوخ روحاني،م

،.ه 431 در نبرد بـا عمـويش، گذار حكومت بنوعناز بنيان، فرزند ابوالفتح محمد، ابي الشوك ،حاكم دينورق

؛ 121: 1350گلـزاري،؛42-43: 1364بدليسـي،؛ 177-178: همان ابن اثير،(ة بلواره دست يافتبر قلع، مهلهل

.)95: 1378بوره كه يي،؛ 158: 1381سلطاني،



به صرفاًو ثر از بيلوار به چشم مي خوردمؤ در اين برهه از تاريخ فقط نامي غير،ه مشهود استك چنان

آن.است عنوان آوردگاه جنگ از آن ياد شده هم علاوه بر يا،د بر مي آيدكه از شواه چنان، و در بيلوار قلعه

ا پناهنا امني در اين دوره به علت، قلعه هايي موجود بوده كه به نظرمي رسد  براي اهالي آن محسوب مني گاه

ازأمت. گرچه صاحب آن نيز در اين برهه از تاريخ به ديگري پناه برده است؛ شده است مي جايگاه اين سفانه

و پيرامون آن با نام قلعه آغازةنام روستاهايي كه در منطق، با اين حال. موجود نيستقلعه اثري درمنابع  بيلوار

؛ مي شوند در شاهةمانند قلع، در اين منطقه بسيارند غرب كرمانشاه قرار دارد كيلومتري شمال67خاني كه

)، و قلعةقلع، چنينهم.)332: همان رزم آرا اوة حاج امين كليايي و قلعة ده خانجان در دينور رامجي ان

بلواره با نام فعليةبه نظر مي رسد نام قلع،نام قلعه ها در پيوند با روستاهابا وجود اسامي بسيار.) 332: همان(

همانو،مطابقت داشته، كرمانشاهان به كامياران قرار داردةبيلوار كه در مسير جادةيكي از روستاهاي منطق

و،ة بنوعناز بوده باشد در دورياد شدهةقلع از اكنون ديگرجز كه بعدها از رونق افتاده مگربه نام،آن نامي

وقلعه اي مانند ناگفته نماند كه آثار برخي از روستاهاي.باقي نمانده است، روستا در گروران  سلطانقلي

و محمد كرمي مصاحبه با آقايان بهرام خان( تا چندي پيش برجاي مانده بود اطراف بيلوار : 1388، احمدي

هاةوجود اين قلعه ها به فرضي.)تهران در وقوع جنگو وجود ناامني اطراف آن در دورهو بيلوار هاي متعدد

آن. هاي مختلف دامن مي زند ، روستاي مرزباني هم در اين منطقه مانند، نام برخي از روستاها، علاوه بر

و وجود حاكي از حضور در رزم آوران . اين منطقه بوده است قلعه

، تاريخ بيلوار از قرن از.ه8تا5سپس از، زيرا هيچ رفته است ابهام فروق درهاله اي گاه منابع از جاي يك

.موقعيت آن اطلاعي به دست نمي دهندو

كه نام برده اند نظام الدين شامي از بيلواروق خواندمير.ه8امادر قرن س، با اين مضمون  789يا 788ال در

پس،ق.ه به نمودمنصوب كردستان راني عزالدين را به حكم، ملك از تسخير آذربايجان امير تيمور و او

.104: 1354؛ نظام الدين شامي، 454و 440: 1345، خواندمير( ولايت كردستان رفت ، به اذعان منابع بنا)

كعز ملك عزسالدين ،(ت از اتابكان لرستان نيس الدين بن شجاع الدين محمدي جز ملك ؛272: 1345شامي

مرگ او را در سال شرفنامه. سال حكومت كرد54ملك عزالدين.)527- 528: همان، صفي زاده بوره كه يي

.)527ـ13، 528:همان بوره كه يي،؛72: 1364بدليسي،(نوشته استق.ه 804



در رياست داشتند، از جمله ابراهيم شاه كرمانشاهاندر امراي محلي نيز، ملك عزالدين همزمان با حكومت

آنضافمو بند بيلواررد در، ات و مورد توجه.ه 795كه در مقابل سپاه تيمور زادگان قرار شاهق قبول ايلي كرد

دربندةق در ناحي.ه 795 ابراهيم شاه كرد در سال. ابراهيم شاه را از امراي بزرگ نوشته است ظفر نامه. گرفت

را، وار به تيموريان پيوستبيل به كه شرح اين واقعه و مير خواند از؛ تفصيل آورده اندنظام الدين شامي پس

بااوكند ولايات را تابع خويشل به طرف دربند كردستان روانه شد تا امير تيمور از راه چمچما، آن يلات را

: 1381سلطاني،؛ 129:1363، شامي؛208/6- 209: 1339ميرخواند،؛ 1380:454،خواندمير( همراه نمايدخود 

202(.

در آوردگاه بيلوار درعهد تيموريان نيز، بنابراين و منابع مربوطه از آن منطقه به عنوان محل تلاقي بوده

رو. فريقين ياد شده است ةبه عنوان منطقه كماكان در اين دور مي توان چنين استنباط نمود كه بيلوار، از اين

تأ پيراموني و تحت .وقايع كردستان قرار گرفته است ثيرو توسعه نيافته محسوب مي شده

، برايو بر كردستان مسلط شدند كه واليان اردلان همزمان با ظهور صفويه اقتدار يافتند، صفويهةدر دور

به.)18: 1345،ناردلا؛99/2: مردوخ،همان(بسط قلمرو خود چندين نوبت به كرمانشاهان لشكر كشيدند

،همين و بيلوار نيز تحت حاكميت اردلانةصفويه منطقةاز دور سبب ها اين حاكميت مدت ها قرار گرفت

پس، صفوي از مناطق تحت نفوذ كلهرهاةبيلوار در اوايل دورةمنطق، بدليسيةبنا به نوشت. دوام يافت بود كه

بيلوار محلةمنطق«:بدليسي در اين خصوص مي نويسد. اين ايل درآمدةاز نزاعي با ايل گلباغي به سيطر

كه از بزرگان،)ق.ه915- 938( شخصي به نام عباس آقا گلباغي،است كه به قرار معلوم»گلباغي«سكناي ايل 

آمد)ق.ه901- 942(به خدمت بيكه بيك حاكم اردلان، در دوران صفويه بود ايل استاجلو و چون شخص، در

ومذ و دلير بود عشايرةبيكه بيك از قبيل، در ميان مبارزان ايل اردلان مردانگي ها مي نمود كور مردي شجاع

او خود دختر الياس پس.و باغي را بديشان هديه نمود در آوردآقا ريش سفيد ايل را به نكاح از مدتي هم وي

و بعض، بود عشاير كلهرةكه تحت سلط،رابيله ور  عتصرف نمود شاه. شاير را نيز به دور خود جمع نمودي از

اوت .) 269-270:همان،؛ زكي بيك 417-418: 1364بدليسي،(را تأييد كرد هماسب نيز امارت بيلوار



بلكـه ايشـان، البته بايد خاطر نشان ساخت كه هم اكنون نشانه اي از حضور گلبـاغي هـا در بيلـوار نيسـت

قرهوباتو امروزه در و .)658: 1378بوره كه يي،؛ 459: 1375سنندجي،(ه توره سكونت دارندو سارال

و مرج و بروز هرج ، ميان قدرتآوردگاه بيلوار مجدداً، پس از مرگ نادر كه ها بوده است در نبرد كما اين

مردان علي خان اردلان در دشت بيلوار بر علي با كمك حسنخان، كريم بختياري مراد خان عليباخان كريم

.)127: 1379، مردوخ؛53: 1379،شريف قاضي(خان چيره گرديد

در وقايع حكومت حسن در ذكر، ميرزا شكراالله سنندجي ،.ه1161-1166علي خان اردلان از بيلـوار يـادق

و نـ به همراه يكي از شاهكه-در اين راستا از نبرد علي مردان خان بختياري كرده ام زادگان مجهول النسب بـه

و حسن-سلطان حسين ثاني بود كه اين مصاف در بيلوار انجام شده، علي خان اردلان نام مي برد با كريم خان

و كشش هاي بسـيار  روزي كـريم خـان زنـد گرديـده اسـت منجـر بـه پيـو اين تلاقي فريقين پس از كوشش

؛ شريف قاضي،؛ 145:1375سنندجي،( .)257:همانسلطاني،؛ 1279: همانمردوخ،همان جا

،.ه1163در و سـعي علي خان اردلان وارد عمـل شـد عليه حسن، حاكم كرمانشاه، قلي خان زنگنه امامق

رو. با وي همراهي نكردند بيلواراما مباشران، علي خان تحريك كند را عليه حسنبيلوار رد مباشرانك ، از اين

،با. غلبه كردمباشران آن سامانبرو قلي خان به بيلوار يورش برد امام در از حسن وجود اين علي خان اردلان

،؛54:شريف قاضي،همان(شكست سختي خورد بيلوار دهـانو تعـداد زيـادي از فرمـان) 115:2005مسـتوره

و خود او به قبيل و اسير شدند علي خان اول نيز پس از جمع آوري غنايم حسن. وند پناه بردةقشون وي كشته

ب و تقسيم آن و، ين سربازانشبسيار گلسـتانه؛ 92:1946مستوره،(فاتحانه به سنندج بازگشت اسرا را آزاد نمود

،135:1356(.

وانبه نظر مي رسد مباشر هنفوذ اردلان ها در ايـن دور بيلوار نسبت به حاكمان كردستان وفاداري داشته اند

ايـن امـروهـا قـرار دارد كوهةبيلوار در احاط، از سوي ديگر. بيلوار بيش از ساير مناطق بوده استةدر منطق

و دژي دفاعي در برابر نيروهاي مقابل بوده است  .مانعي طبيعي

مـردان محمد خان زند يك سال پس از پيروزي بـر علـي. بودها»بابان«تصرفدرق بيلوار.ه1168درسال

و سر خوش از اين پيروزي و شبانه به بيلوار حمل غافل، خان كگيرانه آنه را از دست سليم پاشا بابان بـه رد تا



و تعداد بسياري از رجال بابان مجروح شدند. در آورد ولي فرداي همان روز سليم پاشا بـر، گرچه سليم پاشا

.)113:اردلان،همان؛ 184: شريف قاضي،همان(گرديد رقيب پيروز 

. ها بود چنان تحت حاكميت اردلانهم بيلوار).ق.ه1179-1204(در زمان حكومت دوم خسرو خان اردلان

در وي در و صلح دسـتخوش از سـاليان پـيش،او چرا كه قلمرو رو خود مي كوشيد؛قلم ايجاد آرامش

و مهاجرت هاي بي و جنگ هاي پياپي آن تاراج و اقتصـاد ، جـا را بـه احتضـار در آورده شمار مردم گرديـده

و باغات عمدتاً و فعاليت مزارع و بي استفاده شده بود و زراعي . بي رمق مـي نمـود بازرگاني هاي توليدي

وي بـه. منتقـل سـاخت، كه در يك فرسنگي سنندج بـود، حسن آبادةخسرو خان دربار حكومتي را به قلع

، و رقباي وي و نيـز بازسازي سنندج پرداخت و متحدش آزاد خـان دوو سـرپ محمد صالح سلطان حاكم بانه

،، ابراهيم بيگ وكيلةزاد برادر و خسرو بيگ يعني محمد رشيد بيگ از،، بودند مهر علي سلطان كه اولي پـس

و، او در زمان حكومت سليم پاشا بابان. مرگ پدر به هنگام شكار به قتل رسيد  . شده بود بيلوارحاكم پلنگان

كد مه تاًولي نهاي، ردندو نفر ديگر هم از بيعت خودداري و ر علي سلطان را نيـز بـه قتـل خسرو بيگ كشته شد

.)118:اردلان ،همان؛83:همان، مستوره(رساندند

در.ه1201ميرزا شكراالله سنندجي درذيل وقايع سال و اسماعيل خان زنـد ق از نبرد ميان خسرو خان اردلان

) 170-171: مانسنندجي،ه(ة بيلوار انجام شده است كه در منطق،اين دوره ياد كرده

كهازمنابع و زنـد نيـز ياد شده مي توان چنين استنباط نمود كماكـان كـانون نبـرد هـاي بيلوار در عهد افشار

رو.خونين ارباب قدرت بوده است  و اقتصادي در منطقه، از اين نبرد هاي موجود سبب تشديد بحران سياسي

به. گرديد ، بلكه بـه خوشـبينانه صورت يك حاكم نشين مطرح نگرديدكما اين كه نه تنها هيچ گاه اين قلمرو

، همـان(ترين شكل به صورت يك مباشرنشين پيراموني به شمار آمد ، همـان83و53: مردوخ :؛ سـنندجي

28.(

و رهبري اردلان، مانند سابق، حكومت بيلوار، پس از آن و لطـف تحت قيادت علـي خـان ها قرار گرفت

شد،)ق.ه1179-1204(ن بزرگعموي خسروخا، زند از بـدين ترتيـب. به حكومت بيلوار منصوب ، بيلـوار

چنان به صورت يـك مباشرنشـين ادارههم.ق.ه 1284خان بزرگ تا سقوط خاندان اردلان در سال زمان خسرو



ازو مي شد و يا كاربرد آن به عنوان يك منطق اثري آناقتصاديـ ثر سياسيؤمةگسترش قلمرو بـا.يسـتن در

واگـذار)ق.ه1284-1291(به فرهاد ميرزا معتمدالدوله، جمله بيلوارازو، ايشان، قلمرو سقوط خاندان اردلان

.و قاجارهـا وارث آن گرديدنـد ها به در آمد قدرت در اين منطقه از دست اردلان.)275: سنندجي،همان( شد

،ق،سپس و كرمانشـاه )ق.ه1291-1292(يدالدولـه تهماسـب ميـرزا مؤ بـه، بيلـوار از جملـهولمرو كردستان

.)329: همان(واگذارگرديد

و).ق.ه1268-1293( عمادالدوله زاده امام قلي ميرزا شاهةدر دور طي مرزداري حدود كرمانشاهان كردستان

و، چنينهموي. گرديد واگذار،گر به آقا بهرام كمانحكمي  اتسـرحدو بيلـوار نـواحي فتق امور رتق

ك و راكرمانشاهان در.)336-337: 1366سـنندجي،؛ 312:1381حيـرت سـجادي،(اشـتدر عهدهب نيز ردستان

و كرمانشـاه را بـر عهـده،ق.ه 1305تا 1299هاي سالةفاصل مسعود ميرزا ظل السـلطان حكومـت كردسـتان

و كردستان انتخاب از سوي، چون ناصرالملكهم، افرادي نيزهدر اين دور. داشت او به حكومت كرمانشاهان

.)365-366: سلطاني، همان؛210/2: مردوخ،همان(ندشد

و كردستان با تعدد حكام مواجه،ق.ه 1303تا سال وو، بـود حكومت كرمانشاه ، حكـام كـارگزاران

يك(هريك به مدت كوتاهي ها. حاكميت داشتند) سال در حدود ، بي ثباتي سياسـي عمر كوتاه اين حاكميت

به ناگفته نماند. را در اين منطقه مي نماياند و ناكافي بودن سببكه ، مشخص نيست كه آيـا ايـن شواهد منابع

تأوتغييرات تـ به عبارت ديگـر. بوده يا خير ثيرگذارتعدد حكام بر اين منطقه نيز ثير سـقوط خانـدانأ، يگانـه

ا جاي،بيلوارةاردلان بر منطق به جاي اشرافيت اردلان بوده، به ويژه خاندان دولتشاهي، شرافيت قاجارگزيني

.است

و جنگ جهاني اول  بيلوار در عصر مشروطيت

باعث تشديد بحران سياسي، قانون خواهي كه سرانجام به استقرار نظام مشروطيت منجر گرديدةگسترش انديش

عل؛ در مناطق كرد نشين گرديد كما ايـن كـه.يه نظام تازه استقرار يافته وارد عمل شدندزيرا بخش اعظم ايلات

و، بخشي اندك از ايلات  و زنگنه كه از ايـلات مسـتقر در بيلـوار بودنـد مانند كليايي از گلباغي ، بـه حمايـت

.931-932و 928و 596-598: همانسـلطاني،(مشروطيت پرداختند درةدر ايـن اثنـاء منطقـ) مـاجراي بيلـوار



سا فرمان، گاه داود خان كلهر جولانسالارالدوله و نيروهاي دولتـي گرديـد ده سپاه ، : 1371سـلطاني،(لارالدوله

595(.

بـه، سران كليايي كه بـر بخشـي از بيلـوار تسـلط داشـتند، ماننـد بسـياري از ايـلات غـرب،ق.ه1329در

و امام،و اردوي دولتياناما پس از شكست او از قواي مجاهد؛ سالارالدوله پيوستند قلي خان سـردار اشـرف

ودزا امير امجد بر سر پيمان خود با شاه سو بيشه ماندند جانـب،فرما به املاك كليايي نظر فرمانء تر به خاطر

و؛ سالارالدوله را گرفتند مخالفت با امير امجد بـه ولي فتح السلطان فرهنگ به سبب همداستاني با سردار مقتدر

شد فرماناچار به طرف فرمان .)931-932: 1381سلطاني،(كشيده

در. رو شده باشـده روب به نظر مي رسد استيلاي سالار الدوله در منطقه تا حدودي با نارضايتي اهالي زيـرا

،هدسالار الدوله در سنقر به مجلس رسيةيه اي از تعديات حسن پاشا خان كليايي نماينديشكوا،ق.ه1330سال 

و رقابت هاي مخرب محلي ميان عشايروكه اين سند گزارش كاملي را درخصوص نا امني وو بي ثباتي ايلات

خطو معضلات حضورانمتنفذ ،د. است، شامل غربةسالارالدوله در نيـروي 2000حضـورازرسند مذكور

و پياد و كليايي در آن منطقهةسواره ، بيلواري آن روزه شبان40كه نيز ذكري شده است جا نگاه داشته شـده در

ه از سـوي مجلـس بـي پاسـخي، اين شكواي البته. آن ها بوده اند چاره مجبور به تحمل هزينه هايو رعيت بي

در.)184-185: 1385آذري شهرضايي،(مانده است ناگفته نماند كه نا خرسندي از حضور نيروهاي سالار الدوله

به منطقه ةزيـرا وي بـا عنـوان نماينـد، انجاميـد الدوله در سـنقررسـالاةخـان نماينـد شكايت از حسن پاشا،

و و مردم را مجبور سوار 2000، به نام مشروطه سالارالدوله آنو پياده را در سنقرگرد آورد ها نمود به پرداخت

.)185-187: ،همان(

. باشند كه بـدان اشـارتي گرديـد بوده همان نيروهاي بيلواري سالارالدوله نيروهاي مذكور، به نظر مي رسد

،جالب توجه اين است كه در اين دورةنكت خصم به اولين باري است كه نامي از اهالي بيلوار به عنوان نيرويه

بمتأ. ميان آمده است وةواسطه سفانه و عوامل مشاركت سياسـي، مدارك كافي فقدان اسناد و نمي توان به علل

.تخاصم دست يافتدر اين نظامي اهالي بيلوار



و به مانند، بيلوار نيزةايلات منطق، اول در طي جنگ جهاني و غرب كشور عشاير ساير ايلات ، عليه روس

كه از جمله مي تـوان؛)209-210: 1382كشاورز،؛60-64: غيرت كرمانشاهي،همان(شدندوارد جنگ انگليس

و زنگنه اشاره نمود و گلباغي م. به ايلات كليايي و ساير ايلات به مقابله از عاريف ايل كليايي كه با سنجابي ها

و انگليسي ها پرداخت با روس ا، ها بيلـوار در مقابـلةوي در منطقـ.لسلطان فرهنگ را مي توان نام بـرد فتح

و طرف آن روس ها  اما ابتدا بيلوار در تصرف؛)928-931: 1381سلطاني،(، ايستاد از جمله امير امجد،ها داران

،ش.ه1294كـه البتـه در آذر مـاه،)301: 1380سـنجابي،(دهي مامانوف قرار گرفت فرمان نيروهاي روسيه به

ر .)305: همان( وس ها را از منطقه به عقب براندسردار مقتدر سنجابي توانست مدت زماني

و در اين ميان بيلوار بازةاز منطق، دو گروه متخاصمياين نيروها،ه مشهود استك چنان بيلوار گذر كردند

عد،ش نيز.ه1296در پاييز. هم محلي براي تلاقي فريقين گرديد در معـدودي از روسةكه جز كرمانشـاه هـا

گذةدهي زاخارچينكف از منطق سپاه روس به فرمان، باقي نمانده بودند و بيلوار سنندج عازمو شتندميان دربند

سر، شدند ) 443-446: همان(، تبريك بگويند كه نامزد حكومت سنندج گرديده بود، دار رشيدتا به

بره از مناك چنان ،بع نيز و سـرداراني چـون فـتح السـلطان گاه جولان، بيلوارةمنطق مي آيد ايلات كليـايي

و امير امجد بود بركه، فرهنگ ر صفوف نيروهايد گير اول نيز در جنگ عالم، مشروطه خواهي جريان علاوه

وةمنطق، چنينهم. خواهان در برابر يكديگر قرار گرفتندو آزاديانمستبد اه متحدين آوردگ مذكور محل گذر

؛)1435:1371افشار سيسـتاني،؛ 340-446: 1385كشاورز،؛ 318و97: همان سنجابي،(و متفقين نيز بوده است 

و جاني بسياري براي مردم رنجبر ايران عموماً پيو مناطق كردنشين خصوصاً، واين حضور خسارات مالي ، در

و مير در بيلوار در دسـت نيسـت، سفانهمتأ.)42-52: 1387مجد،(داشت و مرگ ؛ آمار دقيقي از ميزان قحطي

، خسارات جبران ناپذيري بـر سراسـر منطقـه اما به نظر مي رسد به علت عبور نيروهاي متخاصم از اين منطقه

.وارد شده باشد

 اوضاع اجتماعي

م از مهم  كـه در نهايـت موجـب، ويژگي هاي جغرافيـايي اسـت، ثر در تجمع جمعيت روستاييؤترين عوامل

و. ها مي گردد استقرار انسان و از نمودهاي اين ويژگي هاي جغرافيايي مي توان به شرايط اقليمي و هوايي آب



 از نظـر بيلـوارة با اين كـه منطقـ.) 113-114: 1367محسني،(اشاره نمود خيز چنين وجود دره هاي حاصل هم

در، زنـدگيةاين شيو. اند روستاهاي آن از نوع مجتمع، اكثر جغرافيايي كوهستاني است آنـان را بـراي دفـاع

و شايد بتوان گفت. آماده مي كند،و حمايت جمعي در زمينه هاي مختلف، مقابل حملات تجـارب تـاريخي

اهـالي بيش تـر زيستةشيو. جنگ هاي متعدد در اين منطقه سبب گرديده كه به اين نوع زندگاني تن دردهند

،ةدر منطق عشـيره اي روسـتاهايو بخـش اعظـم روسـتاهاي منطقـه جـز، البته. زندگي روستايي است بيلوار

مدر منطق، با اين حال.شوند محسوب مي  ، روستاهاي غيرعشيره اي نيـز ورد بحثة كـه مشـاهده مـي گـردد

آنةانگيز از.)24: 1366وثـوقي،(تر هجوم اقوام مهاجم بوده اسـت بيشها ايجاد ايـن روسـتاهاي در برخـي

، با نـام قلعـه همـراه نيزي بيلوارنام برخي از روستاها. قلعه هايي نيز به يادگار مانده است، منطقه كـه اسـت

و اقوام مهاجم از علل وجود اين قلاع بوده اند حملات .ايلات

و اي در روستاهاي قلعه مانند ازةوابستگي افراد به جامع، غير عشيره  هـاي ديـدگاه روستايي را مـي تـوان

،، مختلفي و، وابستگي اقتصادي چون اقامت  مـورد بررسـي قـرارداد، پيوستگي فرهنگـي مشاركت اجتماعي

،؛)249: 1374محسني،( و روابط اما در روستاهاي عشيره اي و هنجارها اجتمـاعي فرهنگ ديگري با ارزش ها

اي. خاص وجود دارد  مراتب ايلي آشـنا سلسلهباو ،آگاهي دارند به ساختار عشيره اي خود روستاييان عشيره

).73ـ75: 1372، خسروي(و با حفظ موقعيت اجتماعي است درون گروهي كاملاً ازدواج ها نيز؛ هستند

يك، بيلوارةيكي از نكات قابل توجه تركيب اجتماعي در منطق شدجاحضور عشاير . است غير بوميةنشين

و طوايف ساكن در اين منطقه از مهم ،)417-422: 1364بدليسـي،( گلباغي، مي تـوان بـه عشـاير ترين عشاير

 زنگنـه، بهتـويي)314: 1381حيرت سجادي،(گرنكماو) 298: 1381يكرنگيان،؛71: 1366سنندجي،( گشگي

و،)157: 1311احتسـابيان،(كلـيو نـان)758و638و672: 1373سلطاني،( و ملـك عـالي گـري شـاهي

و محمـد، بيلوار:1388كريم بهمني،، كرمانشاه:1388مرتضي قلي فتاحي، مصاحبه باآقايان( وند صوفي كوماسي

و .اشاره نمود)تهران:1388احمدي،بهرام خان كرمي

، در طي وتمامي عشاير ياد شده ايـلاتاز، هـاو جنگ هاي داخلي جمله نزاعاز، به علل گوناگون زمان

از اصلي و پس همروستادرهاي پياپي مهاجرت خود جدا شده . يافتـه انـد اسـتقرار چون سماق ورمزان هايي



را،آن بودنو از جمله محصور،بيلوارةجغرافيايي منطق شرايط و اين مهاجران  سرانجاماز دام حوادث رهانيده

و كريم بهمني،(ه اندآورد روينشينيجابه يك اقـوام ايـنةاز جمل).سماق: 1388مصاحبه با آقايان عطا محمدي

وة، كه از منطق ها اشاره كرد كوماسيمي توان به   روستاهاي بيلواراز برخيدر مريوان به بيلوار روي آورده اند

وهم، مناطق اطراف بيلوارو، مانند سماق ورمزان، و هشلي ؛ ساكن شده، بيار چون كامياران و برخي نيز اند

،(، مهاجرت نموده اند مانند كهريز، روستاهاي دينور سويبه .بيلـوار:1388مصاحبه با آقاي عطامحمدي  هـم)

،( نشـاه آمـدهز ايلام به كرمااركواةشاهي ها كه از قلع ملك، چنين در منـاطقو) 371: 1372افشـار سيسـتاني

،(، سكني گزيده اند از جمله بيلوار، مختلفي به روايـت.)كرمانشاه:1388مصاحبه با آقاي مرتضي قلي فتاحي

ها، نقش برخي از اين ايلات، منابع زنگنه ها در عهد افشاريه.، در وقايع سياسي قابل توجه است مانند زنگنه

به چنينهم.)236: همان، سلطاني(و در حملة نادر به هند همراه وي بوده اند  از، نقش ايـلات كليـايي،

 بايـد)تهـران:1388مصاحبه باآقاي بهرام خان احمدي،(ة قاجارها هرات در دوربهةوندها در حمل جمله صوفي

در نيـز داري بـاغ، دارند دامو تر كشاورز مردم اين منطقه بيش، نيزة تأمين معيشت نحو از لحاظ. اشاره نمود

آن برخي از ،، نواحي ،كم مانند روستاهاي سماق و مرزباني رواج دارد شور در. جبارآباد ق بعضـي منـاط امـا

، روستاهاي نزديك به روستا و كهريزمانند گ،ي قلعه وكشت و جو داري چنـدان باغو، ذرت رواج دارد ندم

، محصولات جاليزي، درعوضو؛ نمي شود جا ديده در آن و خيار و گوجه  بسيار كشـت مـي، مانند سبزي

دي؛ شود ، بيلـوار(گر نيز در اين منطقه ديده مي شود گرچه مشاغلي و: مصاحبه بـا آقـاي كـريم بهمنـي بهـار

و ريسندگي قالي مانند، دستيصنايع.)1388تابستان  و گليم بافي و تهيـو رنگبافي و خيـكمةرزي شـك

.)بيلوار:1388تابستان(، رواج دارد بيش كما، اما نه مانند گذشته،هم روغن

مو محصولات خود و در. ير نيز در اين منطقه يافت مي شودس رويي چون كتيرا اطـراف روسـتاهايي موسير

و و پـروين(و چم باغچه به وفور كشت مي شود رمزان چون سماق مصاحبه با آقاي علـي اكبـر احمـدي

ك . 1388تابستان: رم بستي،بيلواراحمدي از) تجار زيرا از زمان قاجار؛ تاريخي نيز برخوردار استةپيشين كتيرا

راةكتيراي منطق، چون حاج حسن وكيل الدوله، بزرگي و روسيه صادر غرب : 1360فشاهي،(مي كردند به لندن

از كشت ترياك نيز، علاوه بر اين.)28 در.ه 1288كه كـالاي صـادراتي اساسـاً،شـده غـرب آغـازةمنطقـق

نيـز تريـاك در بيلـوار، براساس منـابع.)1331:69رزم آرا،؛ 1373:219سيف،(به شمار آمده است كرمانشاه 



هم،يدمانند بسياري از مناطق كرمانشاه كشت مي گرد بـه؛ چنان محصول اين منطقـه اسـت ولي امروزه كتيرا

و، گونه اي كه در برخي مناطق بيلوار ، كشت آن اجاره داده مي شود به ايلاتي چون جمور، رمزان مانند سماق

.)سماق: 1388تابستان، مصاحبه با آقاي محمد حسين محمدي(

بةدر منطق، بندي اجتماعي قشر نظراز به علت محـدود بـودن،روستاييةايد يادآور شد كه در جامعبيلوار

كم، فعاليت هاي اقتصاديةدامن بيلـوار نيـزةدر روستاهاي منطق، در نتيجه. تر گسترش يافته است تقسيم كار

روستايي كه اكثريت افراد از طريق بهره بـرداريةدر جامع، به طور كلي.دناقشار اجتماعي متنوعي وجود ندار

،، روزگار مي گذرانند از زمين و اعتبـار فـرد مـي شـود قبل از همه چيز  مالكيـت بـر زمـين موجـب اهميـت

رو.)85: 1366وثوقي،( را، مي توان قشر بندي اجتماعي در روستاها، از اين بـه، از جمله روسـتاهاي بيلـوار

خـوش نشـينان ويـك قشـر،زارعان صاحب نسق،اجاره داران،گاوبندان، مباشران، طور كلي شامل مالكان

قشـر بنـدي در روسـتاهاي به نظر مي رسد با آشكار شـدن.)97: همان(، خلاصه نمود مستقل خرده مالكان

،ةمنطق به بيلوار ب. مناسبات ارضي در اين منطقه دست يافت مي توان حث بايـد توجـه ابتدا براي ورود به اين

،، ارضي در ايران هاي داشت كه در ميان انواع مالكيت و دهقـاني، ديـواني از جمله اراضي شـاهي و اربـابي ،

شـمس. تري داشـته اسـت يك در مناطق كردنشين وسعت بيش كدام،)52-1380:53حسيني ابري،(موقوفه

ارالدين بديع تبريزي معتقد است كه در مناطق كردنشين  گيـري داشـته چشـم بابي بر ساير اراضي تفوق اراضي

ب.)33: 1360بديع تبريزي،(است ، و، جز اراضي اربابيدر بيلوار نيز در اثر كمي از سـاير اراضـي وجـود دارد

حتها بعضي مكان وجـه تمـايز اراضـي اربـابي را بايـد در فقـدان، البته.ي از اراضي موقوفه نيز اثري نيست،

و گستردگي خرده مالكان جستجو كرد .ملاكين

، واحدهاي بي اهميتي تشـكيلنظ، كه در مجموع خرده مالكي هم بخشي از اراضي اربابي بود ام كشاورزي

.)238: 1361، آگاه(مي داد 

كوكا(بيلوار مي توان به روستاي چشمه كبودةاز اراضي وقفي منطق و وهم)ني روسـتاي كـرم چنـين وزملـه

و محمد كرمي مصاحبه با آقايان بهرا(بست اشاره نمود  وجـود اراضـي.)، تهران 1388،تابستانم خان احمدي

در. وسيع به ارباب قدرت اين امكان را داد تا به نقش آفريني در منطقه بپردازند زمـان ايـن نقـش آفرينـي هـا



،بي، سستي دولت مركزيو ضعف درش از ساير دوره ها بوده است ايـنةسـاي تا بلند پايگان محلـي بتواننـد

به براي خود ايجاد نمايند استواريدر برخي موارد پايگاه، موقتي اقتدار .در گيري هاي محلي بپردازندو يا

ب، اجتماعي بيلوار داشته اندـ از اقشاري كه نقش مهمي درجناح بندي هاي سياسي ه خوانين اشاره مي توان

و ناد علي خان احمدي،از جمله شازده ابونصر ميرزاي دولتشاهي. نمود ،، اقبال لشكر علي اكبر خان سلطاني

و غلام پاشا خان هژبري ، داود خان هژبري و سليمان خان سـالار اسـعد، بهمن خان هژبري ، سـردار اشـرف

و مرتضـي قلـي(را مي توان ذكر كردشاپور خان عليزاده و محمـد كرمـي مصاحبه با آقايان بهرام خان احمدي

و ، بهار فتاحي ، بيلوار: 1388كريم بهمني ، گرچه برخي ازخوانين مذكورنيز املاك وسيعي داشته انـد.) تهران

در ازجمله يك اشرافيت پايدار، اما به دلايلي آنو ثابت و حضور بسياري از ازو، ها در ديگـر منـاطق منطقه

و جمله در شهر كرمانشاه ،، تنش ها ، منطقـه به منظور نظارت بـر فقدان قدرت لازمو درگيري هاي منطقه اي

.ثير چنداني در منطقه نداشته اندتأ

آ ، فتح السلطان فرهنگ را مي توان ذكر نمـود كـه فريني سياسي در منطقه پرداخته انداز كساني كه به نقش

آمد عليه روسدر جريان جنگ جهاني اول و به لقب مذكور نايل و. ها جنگيد تضاد منافع سبب گرديد كه وي

، در مقابـل يكـديگر قـرار گيرنـد ميـان دربنـدو بيلـوارةبه خصوص در منطقـ از خوانين كلياييـ امير امجد

.)318-342: 1382سنجابي،(

خةاز خوانين نقش آفرين در امر توسع ، كه از مروجان ان عليزاده اشاره نمودفرهنگي نيز مي توان به شاپور

و آرامگاهش و دانش نه تنها در زادگاه و گسـترشةدر منطق بلكه-روستاي جبارآباد-علم و رونـق بيلوار بـود

و دام و زنبور كشاورزي و اصلاح نژاد دام نوداري به شيو پروري مصـاحبه(ة ياد شده سبب گرديدرا در منطقة

،آقايان بهرام خان احم با و محمد كرمي و تابسـتان دي ،، تهـران:1388بهار : 1388تابسـتانو كـريم بهمنـي

، .)كرمانشاه: 1388، پشنگ خان حيدري بيگوندوسماق ورمزان

و به نظر مي رسد اين منطقه بيش و روند ايلات و آيند ،از، بوده است عشاير تر محل تلاقي فريقين  سويي

و خلاء و تنش هاي سياسي قدرت وو، پيونـد داده دينـور نام آن را با مناطقي چـون پالنگـان از نظـر سياسـي

؛ قرار گرفته دادهاي مناطق مذكور رويتاريخي تحت تأثير   گـر دادها نمايـان روي.ه ذكر گرديدك چناناست



، آن است كه اين منطقه به شكل منطقه اي پيراموني در قلمرو اردلان ؛ ها آنايفاي نقش نموده است كهو از جا

تر مورد توجهكم، نبوده،دنمندي كه قادر باشند بيلوار را از حاشيه به متن بران شاهد ظهور خاندان هاي قدرت

و در واقع شده است و تاريخي محسوس نبوده است روي نقش فاعليت آن به نظر مي رسـد. دادهاي سياسي

و نظامي ميان قدرت هايةعرصتر بيش مذكورةمنطق اي كشمكش هاي سياسي و فرا منطقـه بـوده منطقه اي

.است

 اوضاع فرهنگي منطقة بيلوار

ب بيلوارةاوضاع فرهنگي منطقةدر زمين و، سان شرايط سياسيه، نمي دانيم كه آيـا ايـن اطلاعات دقيقي نداريم

د. منطقه افراد مشهوري داشته يا خير و گـويي بـه انش كنوني ما قادر به پاسخ اين پرسشي است كه  آن نيسـت

كم سخن شناسان نيز وتر در ادبيات بيلوار حسنويه كه اين منطقـهةتنها در دور؛ بررسي آن پرداخته اند به تتبع

شد نيز، به ادبيات فارسي سياسي يافتةتوسع ق كتـاب.ه 324از جمله حكيم ميسري در سال. توجه ويژه اي

ماوهدر علم پزشكي به نظم فارسي در آورد، دانش نامهنامبه، خود را  367-370بين سـنوات اين منظومه را

.)1382:44/3مردوخ،(، سروده است ران كردستان حكم، به نام حسنويهق.ه

عهـد صـفوي اسـت كـه در دسـتگاه خـان احمـد خـانةبيلواري نيـز از شـعراي بلنـد آوازةيوسف ياسيك

و. كـار بـوده اسـت شاعري خدمت)ق.ه1025-1046(اردلان در وي كـه در كـودكي پـدرش را از دسـت داد

،ةعلوم دينيةمقدمات علوم را در مدرس، حضانت مادر بود كه بعد از هزيمت گوران ها به دالاهو دايـر پلنگان

، گرديده و عامو اشعارش زباند به دستگاه واليان اردلان بلند آوازه گرديدبا ورو،فرا گرفت بود شد زد خاص

، و مهـاجرت، از مشخصات ادبي مناطق كرده واري ، گـوران متعاقب سركوب و رواج نعتيـ هـا از پلنگـان ه

و به نظم كشيدن احكام و توسل ،مذهبي در بين شاعران اين ناحيه مناجات بيلواريةيككه اين امر به ياس است

كه)189/3: 1379سلطاني،( نيز تعلق يافته است وييآن جمله مي توان به نعتاز، رسول« تحت عنوان،ه اي از

، اشاره نمود» رهبر .)190/3-191: سلطاني،همان(كه به اهتمام آقاي سلطاني چاپ شده است

خيانت زرين كلاه خواهر شاه عباس به همسرش خان احمد خان اردلانحپور در خصوص تشري ناصر آزاد

در نامي از يوسو ياسيكا مترجم مخصوص خان، و خيانت زرين كلاه به خان احمدةباراحمد خان آورده است



، و چگونگي اعدام يوسو ياسيكا مترجم مخصوص خان احمد خـان هنـوز هـم در افـواه مـردم كردسـتان  خان

ش داستان و سالهايي و به لهج يوع دارد ، ياد مي خوردگان نيز از اشعاري كه در اين مورد ة گوراني وجود دارد

.)32: 1946مستوره،(كنند

و ازديگر بر تـوان بـه ميـرزا شـفيع مـاميزكي چهره هاي هامازن اين منطقه در امـور فرهنگـي مـي جستگان

)، ا) 347: 1384سلطاني داراي سمت استيفا)ق.ه1168-1206( ول اردلاناشاره نمود كه در دستگاه خسرو خان

و پند را درخود دارد اشعاردر. بوده است از، ميرزا شفيع كه مضامين عبرت ديده خسروخان والي نيز مدايحي

و مباشـر مـلا،)ق.ه1210-1293(احمد بيگ كوماسي، چنينهم. مي شود و معاصـر و مرثيـه سـرا كه شاعر

و بهار شعر او را ستوده اند، است عبدالرحيم تايجوزي بوده گلكـوي تـازه«وي به نامةاثر جاودان. مينورسكي

.105و9: 1920فيضي،؛3/1-55: همانسلطاني،؛98-99: 1331بهار،(است»ليل (

بـه شـمار مـي آمـد بيلوار از افراد نام آورةرايي در منطقميرزا فرج سماقي شاعر وبويژي بود كه در مرثيه س 

،؛ 345: 1372سلطاني،( و محمد كرمي در.)تهران:1388بهرام خان احمدي  مراسم ختم سران طوايفي هـم وي

و اشـعاري سـوزناك در بـه يـادانن جـا سـرود كـه هنـوز معمـرآچون فتح السلطان فرهنگ شـركت داشـت

،(دارند و بهرام خان احمدي و ميرزا علي ميرزا غضنفر، چنينهم.)تهران:1388مصاحبه با آقايان محمد كرمي

س، كه از خويشان وي بودند، نيزاكبر منوچهري از نسل آنان نيز در حال حاضر. رايي نام آور بوده انددر مرثيه

وو رايي دستي داردآقاي بهرام منوچهري در مرثيه س رمـزان سـاكن مانند اسـلاف خـويش در روسـتاي سـماق

؛:1388؛ فتاحي،تهران:1388محمد كرمي،(است اشعاري در بـاب.)سماق: 1388بهرام منوچهري،بهار كرمانشاه

و كردي در نزد نگارندگان موجود است آقاي قاسم منـوچهري نيـز در زمينـه، از اين تبار.مرثيه به زبان فارسي

راثـي در روسـتاي سـماقمةآقـاي بهـروز داردار نيـز در زمينـ، چنينهم.هاي اجتماعي اشعاري سروده است

و محمد كرمي(ري دارد اشعا ).سماق:1388بهار، مصاحبه با آقايان مرتضي قلي فتاحي ،علي اكبر احمدي

ةكه در روستاي كوماين ناحي، نام آوران عارف اين خطه محسوب مي گرددةشيخ عباس كوماين نيز از جمل

وةميان خانواددرو بيلوار و. مي كرد بسيار محترمي زندگي متدين تقوا مريداني داشـت وي به سبب حكمت

شد ارادتو بهمندان او حتي مناطق ديگر راهم شامل مي و كليـايي هـر سـاله بـه، گونه اي كـه مـردم بيلـوار



او.و براي رفع گرفتاري هاي خود از او كمك مي گرفتند مي رفتندروستاي كوماين اهـالي،حتي پس از مرگ

).276: 1380،سلطاني؛ 1092: 1371،افشار سيستاني(كوماين مي رفتند منطقه براي زيارت مرقد وي به

پـاوهو ميـرزا عبـد القـادر)ش.ه1257-1335(چـون سـيد عبـدالكريم غيـرت كرمانشـاهي افرادي نيز هـم

و نمـاي آنـان بـود، اهل بيلـوار نبودنـد، اگر چه اصالتاً)ق.ه1266-1328(اي  سـيد.امـا بيلـوار از محـال نشـو

غ ،عبدالكريم به. متولد همدان بود، با نسب فاطمي يرت پيروي از اسلاف خود بـه تجـارت مدار معيشت وي

و صاحب. گذشت و ساكن غيرت در عداد عرفا و از خوشه چيني ها خـرمن عظيمـياندلان طريقت گذرانيده

ا.ه1310-1320هاي سالاو. وي با موسيقي نيز آشنايي داشت. انباشته بود ،ش را در روسـتاي  جـدادي خـود

غيـرت(گـاه وي در قـم اسـت آرام. فرسـخي شـمال كرمانشـاه بـه زراعـت گذرانـد8-9در، قيسوند بيلوار

، ).75و106-107و7-10: 1338كرمانشاهي

ولـي در روسـتاي كاشـتر از توابـع بيلـوار، بود اگر چه اهل پاوه)ق.ه1266-1328(ميرزا عبدالقادر پاوه اي

و تحصيل نموده است،ديني بودهةار داراي مدرسكه در آن روزگ، كردستان  وي شاعر وعـارف. اقامت داشته

و عارف كرمانشاه، چون غيرت كرمانشاهيهمو بودروزگار خويش  سـيد صـالح حيرانعلـي، از محضر شاعر

، بهره برد بيلوارةكه در منطقبود كسانيةوي از جمل). 998:افشار سيستاني،همان؛ 115-116:مردوخ،همان(شاه

، به دوشهم، توانست بار سنگين خلافت عرفاني را .كشدچون غيرت

بهعلاوه بر سياست، امان االله خان فرهنگ نيز و شاعر خوش ذوق بيلوار، در عنوان اديب فرهنگـيةزمين،

و از اهالي كليايي بودةوي در اصل از قبيل. ذكر گرديده است نيز ازو كرد بيگوند مانـده او باقي اشعاري چند

.)100/2: 1382مردوخ،(ش دار فاني را وداع گفت.ه1308در سال فرهنگ. است

و نويسنده اي از و بـه غلام قيسوندي شاعر و طبعي سرشار بود روستاي قيسوند بيلوار بود كه صاحب ذوق

و اشعاري بود و اورامي صاحب آثار و سوراني هم. گويش هاي مختلف كردي اديـبةا صـفحبـ، چنـين وي

ده كه در سال، روزنامة كردستان شدش.ه 1340ةهاي و. مي نمودكاريهم، در تهران چاپ مي اشـعاري از

.)18/6-23: 1379سلطاني،(چاپ گرديده است حديقة سلطانيي در 



، كه گرچه برخـي مانده بيلوار نيز باقيةشايان ذكر است كه برخي از منظومه هاي حماسي ايلات كرد منطق

و تيلكـو«ةمنظومـ. آن از شيوايي خاصـي برخـوردار اسـت، ولي اشعارمانده اند ناشناس از سرايندگان آن ها

و تكش«ابيات حماسيو)313-314: 1388،لطفي نيا(» گلباخي كـه، از آن جمله اند) 286-288:همان(» عزيز

.دو متعلق به ايل گلباخي است هر

از وند فرهنگي بيلوار مي توان به مرحوم قاسم خان احمدي صوفياز ديگر مشاهير اشاره نمود كه اشـعاري

و فارسي او در باب عرفان  ايشان بهرام خـان احمـدي نيـز فرزند بزرگوار. به يادگار مانده استبه زبان كردي

و مضامين اجتماعي سروده  و كردي است،است اشعاري در باب عرفان .اين اشعار به فارسي

در طبع شعر مرحوم شاپور خان عليزاده نيز و اشعاري غ داشت از ديگـر شـاعران ايـن.ل سروده بودزقالب

و .اشاره نمود ابراهيم خان احمدي نيز خطه مي توان به انور خان شجاعي

هرااللهكربلايي امي، تكه اي نيز مراد وي.آمـد به شمار مـي حاذقي ولي شاعر، بود) سوادبي(با اين كه

.)تهران: بهرام خان احمدي،همانومصاحبه با آقايان محمد كرمي(نيز بود قرآن، حافظ چنين هم

.اسـت گـر ياد مي كند كه از خاندان معروف كمـانگر مردوخ از شاعر ديگري به نام سليمان بهرامي كمان

در« وي در روستاي ،»كوره آن بيلوار ساكن بوده و مركـزجا جايي كه پدرش در و مدرسه اي بنا نهاده مسجد

و اكناف آن ك. جا بوده است علم آموزي براي اطراف و فارسي به يادگـار مانـده اسـت از وي اشعاري به ردي

.)421-423: 1383مردوخ،(

و استحال شايان ذكر ، در توسعةاست كه با توجه به دگرديسي و فرهنگي  فرهنگي اين ديارةشرايط محيطي

ثير چنـدانيأت، اين ديارةبه نظر مي رسد افراد ياد شده در برابر پيشين، با اين حال. ديده مي شودناكامي هايي

آن. خود نداشته اندةدر شرايط فرهنگي زمان ها سبك خاصي را نيز در آثار خود ابداع نموده انـد يـا اين كه آيا

ب. تري دارد نياز به بررسي هاي بيش، خير آشايد وازتر ها بيشنتوان گفت شاعران زمـان خـود نويسندگان

ودر به نظر مي رسد نوعي درون نگري نيز. پذيرفته اند ثيرأت كه،نويسندگان ياد شده وجود داشته آثار شاعران

ح تأالبته شرايط .ثير نبوده استاكم برمنطقه نيز در اين امر بي



، از نظر بهو، شيعي هاي گرايش كرمانشاه داراي بيلوار روستاييان اعتقادي پيرو كردستانروستاهاي نزديك

و، در برخي مناطق بيلوار. اهل تسنن هستند چـراغ(»چـراغ مـامي«مكان مقدسـي ماننـد، رمزان مانند سماق

و)محمد و معتقد حاجت وجود دارد كه براي اهالي قداستي خاص دارد ي كه در بالا، محل مذبوردرانمندان

مي، كوه قرار دارد آنانچنين روشن نمودن آتش زايـرهمواين مكان.افروزند كه ديدني است آتشي جـا در

و ساختماني نيست. بي شباهت به آيين ايرانيان پيش از اسلام نيست و يـا، مكان ياد شده داراي بنا شجره نامه

جا آرام درو ديده نمي شودگاهي در آن ولـي مـورد توجـه معنـوي؛ن مكان وجود نداردآةباراطلاع چنداني

و محل نذورات آن و امام، از سوي ديگر.هاست مردم قرار دارد اي مردم پيرو طريقت خاصي نيز نيستند زاده

.روستا وجود نداردةمحوط نيز در

،، از نظر زباني آن هاي داراي گرايش روستاهاي نزديك به كردستان و زباني نزديك به بـه تـر بيش هاست

،؛ استتر سوراني نزديكةلهج وةلهج در حالي كه زبان بيلواري هاي نزديك كرمانشاه يا لهجه هـاي كلهري

و رسوم نيز چنين مشابهت هايي ديده مي شود از لحاظ.د نزديك به آن را دار گرچه در برخـي منـاطق. آداب

؛ تفاوت هايي هم ديده مي  وشود و كمشـور رمزان مانند روستاي سماق و،و جبار آبـاد كـه در برخـي آداب

آن.، پيرو كرمانشاهان اند چون عزاداريهم، رسوم ، هرچند تمايزي هم ميان آداب ولـيكن در اسـاس هاست

.)بيلوار: 1388، تابستان مصاحبه با آقاي كريم بهمني( است اين مناطق بسيار هاي تشابه

 گيرينتيجه

و كرمانشـاهدر بيلوارةكه منطق با توجه به اين، به نظر مي رسد  راهو در مسـير، سـر راه دو اسـتان كُردسـتان

و اورامان است)5: 1386 حيدري زيبا جويي،(-نام باستاني آن در اوستا، دين آوره- ارتباطي دينور باستاني

كمقدمتيو، من، هزار ساله در تاريخ دارد دست و شـرياني شايد علت توجه به اين طقه در آن زمان وجود راه

و عراق دينور باستاني را به اورامانات كردست اصلي در اين مسير بوده كه احتمالاً و يا به عتبات ان پيوند مي داده

در؛ رفته استمي  آن، مقتدر آل بويـه حاكميـت داشـتهة، سلسلنويهحسةدر كنار سلسل، اين دوره زيرا هـاو

؛ توجه ويژه اي به امور شيعيان  و عدالت، اين امرونشان مي داده اند و آبـاداني با وجود امنيت ، بسط تجارت



افتاده باشد از رونق،هاي ديگرسبب اهميت يافتن مسيربه، ممكن است بعدها اين راه نيز. مي گرديد را سبب

و بني عيار. پا، به نظر مي رسد حسنويه را، يتخت امني بودند تا مورد هجوم واقع نشوندكه به دنبال اين منطقه

و حصر طبيعي آن پايگاه كوهامنيت آفرين درپناه  چند صباحي در اين ديار حكومت بتوانندتا، ايمن يافتند، ها

.نمايند 

از ادواردر بيلوار و ديگر،آن مختلف پس وةشكوه دور رونق و بنوعناز حسنويه از،ع بعـدي مناب را نيافت

و به عنوان محل گذار آن و سپاهيان و محل تلاقي فريقين آيند و؛ ياد كرده اندروند ايلات زيرا ايـل بـا سـابقه

و قدرت در مندي كه بتواند نقش فاعليت ، نداشـته، درآن حضـور سرنوشت آن داشته باشـد اساسي  تـا اسـت

و تكثر، ديگرسوياز. حاشيه به متن براندازرا سبب گردد بيلوار  ايلي بيلوار بيش از آن بود كـه بتوانـد قومي

. مند فراهم سازد عرصه را براي داعيان قدرت

وو ايلات كلهر به علت حضور، صفويه نيزةدور از تتر بيش،ها اردلان زنگنه ، اين اقوام بودند ثيرأتحت

از نقش اردلانو ازهاين دور ها در اين منطقه ةبه طوري كه اين نفوذ تا دور، است اقوام بودهرساي به بعد بيش

 مـداران قـرار دلايل چندي مورد توجـه سياسـتوها شوندبه، پس از آن نيزةدر دور. ها حفظ گرديد قاجار

م فعالآن نيز نقش، مالكان يا خرده مالكان چنينهم. نگرفته است قدرت در منطقه نداشـته ثري در تمركزؤو

هم به نوعي در قدرت هاي ديگرو خود نيز اند و مناطق  اساساً برخي نيز.يا تابع آنان بوده اند جوار هضم شده

. جا حضوري نداشته اند در آن

و تجاري ،گيري منطقه شاهد رشد چشم،وجود اين عوامل سبب گرديد نه تنها از نظر سياسي كـهبل نباشد

وكه بتوانند تحولرا نام آوراني از نظر فرهنگي نيز . شاهد نبوده است بنيادين در آن ايجاد نمايند نيزي فرهنگي

و ناكامي عوامل بازدارنده اي در درةعدم توسع ها از، نقـش داشـته اسـت حاضر عصر پايدار بيلوار آن كـه

و: جمله مي توان به اين موارد اشاره نمود آن در بيلوارتنوع ايلي تكثر قومي ، هـاو رقابت هاي درونـي ميـان

و گذار تبديل كردهةتنش هاي سياسي به گونه اي كه اين منطقه را صرفاً به عرص آن. بـود كارزار ، عـلاوه بـر

راهةشرايط سياسي، نبـود شـبك، مندو خاندان هاي قدرت قدرت ناشي از فقدان اشرافيت سياسي پايدار خلاء 



و در حصر آن هاي گسترده آن؛ راه سماق چونهم،ها طبيعي قرار گرفتن برخي از در تختـه قـاپو شـدن هـا

يك معاصرةدور وجاو وةتغيير شيو نشيني .اند مذكور بودهةاز عوامل بازدارند، نبود امكانات خدماتي معيشت
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